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 چكیده � 
یــن اسلامــی بــه شمــار مــی‌رود.  افــراط در نقل‌گــرایی چالشــی جــدی فــراروی اندیشــه تمدن‌ســازی نو

ــه چالــش می‌کشــد  یــن اسلامــی را ب ینی نو یهــی و نقــد نواندیشــی، تمــدن‌آفر ــد تنز ــر توحی ــد ب کی ــا تأ نوســلفیه ب

یکــرد در مقابــل اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب  و بــر دیــن فــردی و اصلاحــات اخلاقی تمرکــز می‌کنــد. ایــن رو

یــن اسلامــی گام برمــی‌دارد،  ینی نو اسلامــی قــرار می‌گیــرد کــه بــر اســاس عقلانیــت شیعــی بــه سمــت تمــدن‌آفر

یــش را تحقــق عینی  ــد و هــدف نهــایی خو ــدرت قلمــداد می‌کن ــای نهــایی حکمــرانی و ســاختار ق ــد را مبن توحی

یــن معــرفی می‌کنــد. اکــنون ســؤال اصلی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه اندیشــه  ایــن توحیــد در قالــب تمــدنی نو

توحیــدی نوســلفیه چگونــه در مسیــر تمدن‌ســازی انــقلاب اسلامــی چالــش ایجــاد می‌کنــد؟ ایــن پژوهــش 

ــه اســت. یافته‌هــای ایــن نوشــتار بیانگــر آن  ــه بررسی ایــن مســئله پرداخت ــا روش اســنادی - کتابخان‌هــای ب ب

ــه  یــن اسلامــی را ب یهــی و نقــد نواندیشــی، تمدن‌ســازی نو ــد تنز ــر توحی ــد ب کی ــا تأ اســت کــه اندیشــه نوســلفی ب
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چالــش کشیــده، بــر اصلاحــات اخلاقی و فــردی تمرکــز می‌کنــد. می‌تــوان از آن چالش‌هــا بــه جاهلیدیــدن 

جوامــع مســلمین، حکــم بــه کفــر و ارتــداد مســلمانان، مخالفــت بــا علــوم اسلامــی و در نهایــت اخــتلال در تدبیر 

امور جامعه اشــاره کــرد. فهــم صحیــح از توحیــد و ایجــاد گفتمــان توحیــدی در سایه‌ســار عقلانیــت می‌تواند در 

ــر بســزایی داشــته باشــد. ینی تأثی ــه تمــدن‌آفر پیشــبرد اهــداف اندیشــه اجتهــادی در زمین

ین اسلامی. واژگان کلیدی: توحید، اندیشه، نوسلفیه، انقلاب اسلامی، تمدن نو
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مقدمه � 
یژه‌ای  ین اصل در اسلام به شمار می‌رود و در اندیشه توحیدی از جایگاه و توحید اولین و اساسی‌تر

یم اصل اثبات وجود خداوند مفروض است و بیشتر به بیان صفات  برخوردار است؛ به‌نحوی که در قرآن کر

یم باورمندبودن مردم را در آیات متعددی  الهی مانند نفی شرک و ربوبیت خداوند پرداخته شده است. قرآن کر

کید دارد )کلینی، 2005م،  پیش‌فرض می‌گیرد )لقمان/25؛ زخرف/87(. روایات اسلامی نیز بر این مهم تأ

ج2، ص13( و از دیگر سو سیره پیامبر و ائمه؟عهم؟ نیز بر این مهم استوار گشته است. این سیره به‌نحوی 

است که تمامی افعال و حرکات انسانی را بر پایه توحید تنظیم می‌کند )توبه/51(؛ براین‌اساس به‌خوبی روشن 

است که سعادت و شقاوت اخروی و امنیت دنیای انسان نیز در سایه‌سار تفسیر صحیح از توحید معنا 

 در حوزه توحید اجتماعی، بازسازی تمدن اسلامی است؛ 
ً
ین کارکردهای توحید خصوصاً می‌یابد. از مهم‌تر

یکرد، ضمن اعتبارسنجی فرضیه  تمدنی که غایتش ایجاد عبودیت حداکثری در مقابل خداوند است. این رو

یف  ین اسلامی تحقق آن را مستلزم گذار از عقلانیت ابزاری به عقلانیت اجتهادی و بازتعر تمدن‌سازی نو

یق کنشگران تمدنی می‌داند. این تمدن با خوانش اجتماعی از توحید شکل  ساختارهای حکومتی از طر

یت اجتماع مردمی و رهبری امام  جدیدی به خود می‌گیرد: ایدئولوژی آن ایمانی اجتماعی است که بر محور

معصوم و نائبان ایشان ساخته شده است. این ایدئولوژی بر اساس فقه اسلامیْْ جامعه، سیاست و اقتصاد 

ین را به نمایش می‌گذارد.  را حول محور توحید و کنشگری توحیدی سامان می‌دهد و الگوی تمدنی نو

یـن اسلامـی اسـت. مسـئله اصلی  یکـردی تممدنی، بـه دنبـال تحقـق تمدن‌سـازی نو ایـن اندیشـه بـا رو

گسسـت میـان آموزه‌هـای توحیـدی و سـاختارهای نههادی حکممرانی اسـت کـه بـا ادامـه عقلانیـت ابـزاری 

یـت جامعـه بـر جامعـه تحمیـل می‌شـود. بنـا بـر ایـن بازخـوانی اجتماعـی از توحیـد ضرورتی  در سـاحت مدیر

یکـرد پیـش رو ضمـن اعتبارسـنجی فرضیـه  گـذار از بن‌بسـت‌های معـرفتی اسـت. رو یزناپذیـر بـرای  گر

ین اسلامـی، تحقق آن را مسـتلزم عـبور از عقلانیـت ابزاری بـه عقلانیـت اجتهادی و بازسـازی  تمدن‌سـازی نو

یت تممدنی اسلامی  یـق نهادسـازی نظام‌هـای میـانی می‌داند؛ فرآینـدی که بـه هو سـاختارهای حکومتی از طر

بـاز می‌گـردد و پیونـد آن بـا الزامـات حکممرانی معاصـر را ممکـن می‌سـازد.

اندیشه تمدن‌ساز انقلاب اسلامی به‌صراحت اعلام می‌کند که: 
یــن اسلامــی بــه مــعنی تصــرف سرزمینهــا و تجــاوز بــه حــقوق  »تمــدن نو
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ملت‌هــا و تحمیــل اخلاق و فرهنــگ خــود بــه دیگــر ملت‌هــا نیســت، بــه 
ــار  ــا اختی ــا ملت‌هــا ب ــه ملت‌هاســت، ت ــه الهــی ب ــردن هدی مــعنی عرضه‌ک
خــود، بــا انتخــاب خــود، بــا تشــخیص خــود راه درســت را انتخــاب 

کننــد« )خامنــه‌ای، 1394/10/08(.

یــن راهــکار مبــارزه بــا طاغــوت زمــان همین خوانــش از توحید  ایــن بیــان بــه‌خوبی روشــن می‌کنــد کــه مهم‌تر

اســت کــه انســان را ملــزم بــه امور اجتماعــی، سیــاسی و اقتصــادی در عرصــه زندگــی می‌نمایــد. ایــن اندیشــه، 

توحیــد را از چنبــره هستی‌شــناسی محــض خــارج می‌کنــد و اصــل توحیــد را در زندگــی فــردی و اجتماعــی 

یــش بــه‌وضوح می‌نمایانــد. ایــن مهــم تــا بدان‌جــا به‌پیــش مــی‌رود کــه انســان بــه مقــام خلیفــه الهــی  خو

)بقــره/30( و یــا حتی امین الهــی برســد )احــزاب/72(.

ــد تبعــات خطرناکــی چون محدودشــدن  ــد می‌توان ــاوت از توحی ــل قرائت‌هــای متف درســت در نقطــه مقاب

دایــره توحیــد و گســترش دایــره شــرک را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه نتیجــه‌ای جــز اعلام انزجــار از جامعــه و 

ــر صحیــح از  ینی در گرو تفسی ــا مــردم نخواهــد داشــت؛ ایــن در حــالی اســت کــه تمــدن‌آفر محرومیــت از تعامــل ب

توحیــد در حوزه‌هــای جهــان‌بینی اسلامــی و ایدئــولوژی اسلامــی معنــا پیــدا می‌کنــد. در قرون اخیــر اسلامــی 

قرائت متفــاوتی از اندیشــه توحیدی ارائه شــده اســت کــه دســت‌مایه تکفیــر و ریختن خون مســلمانان فــراوانی 

گشــته اســت. امتــداد ایــن اندیشــه کــه در قالــب نوســلفیه ســامان‌یافته اســت، در ســایه تغییــر در محــدوده 

ئم کافی اســت  یختــه اســت. همین علا یــادی را بــر زمین ر توحیــد و شــرک و بــا تیــغ تیــز جهــاد خون مســلمانان ز

ــا اندیشــه تمدن‌ســاز توحیــدی انــقلاب اسلامــی همخــوانی نــدارد. کــه مشــخص شــود چــنین نگاهــی ب

یــف متفــاوت از توحیــد ســایر فرقه‌هــای اسلامــی را تکفیــر کــرده، چهــره اسلام را  نوســلفیه در ســایه تعر

یــف ایشــان، درســت در مقابــل اندیشــه اجتهــادی انــقلاب اسلامــی  به‌شــدت رادیــکال معــرفی می‌کننــد. تعر

نـد. ـیـن اسلاـمـی حرـکـت می‌کـ ینی نو بـه سممـت تممـدن‌آفر یـد ـ ـیـف صحیـحـی از توحـ بـا تعر کـه ـ اـسـت ـ

یــش می‌داننــد. حمایــت  ایشــان بــا اعلام خلافــت جهــانی تمامــی مســلمانان را ملــزم بــه پیروی از خو

ــه  ــد. ایــن پژوهــش ب پیــش می‌کن ــا بیش‌از ــال آن را در دنی ــن اندیشــه، ســرعت انتق ین از ای ظــالمین و مســتکبر

یــان اســت کــه علیرغــم پذیــرش خــدای واحــد و اشــتراک  دنبــال تــبیین بنیادهــای فــکری متفــاوت ایــن دو جر

، در تفسیــر هستی‌شــناختی و سیــاسی دچــار تعارضــات عــمیقی  در پذیــرش اسلام به‌عنــوان دیــن هدایتگــر
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ــه در برخــی مــوارد از آن برجســته اســت و   اصلاح‌گرایان
ً
ــاً ــا صرف ــاری ی هســتند. نوســلفیه کــه گرایش‌هــای اخب

در غالــب مــوارد از ورود بــه عرصه‌هــای پیچیــده تمــدنی و سیــاسی کلان اجتنــاب کــرده،  آن را محــل شبهــه و 

فتنــه می‌دانــد، چالشــی جــدی فــراروی اندیشــه انــقلاب اسلامــی اســت؛ اندیشــه‌ای کــه یــک پروژه آشــکار 

یــش را اســتقرار کامــل توحیــد در حوزه اجتمــاع و حکومــت می‌دانــد. تمدن‌ســاز اســت و هــدف خو

پیشینه تحقیق � 
یــر درآمــده اســت. بررسی ادبیــات  دررابطه‌بــا اندیشــه نوســلفی‌ها تحقیقــات گســترده‌ای بــه رشــته تحر

علمــی دررابطه‌بــا مــوضوع پژوهــش حاضــر بیانگــر آثــاری چون محمــد فردیــن جلالی، صمــد عبداللهــی عابــد، 

یان‌هــای تکــفیری علیــه همگــرایی اسلامی  علیرضــا عبدالرحیمــی )1397( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »چالــش جر

و راهکارهــای مقابلــه بــا آن« و عباســعلی فرزنــدی )1398( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »توحیــد در نگــرش ســلفیه 

جهــادی و بررسی پیامدهــای آن« بــه بررسی و نقــد اندیشــه توحیــدی نوســلفیه پرداخته‌انــد؛ امــا هیــچ یــک از 

ایــن آثــار بــه بیــان تقابــل اندیشــه توحیــدی نوســلفیه بــا اندیشــه انــقلاب اسلامــی نپرداختــه اســت. 

، چالــش اندیشــه توحیــدی نوســلفی‌ها را در  نوآوری‌هــای ایــن مقالــه بدیــن ترتیــب اســت: 1. ایــن نوشــتار

ــوده، چالش‌هــای اجتماعــی   اندیشــه‌ای نب
ً
ــاً ــن‌رو صرف ‌ای ــد؛ از ــه جمــهوری اسلامــی بررسی می‌کن ــه و زمان زمین

یــن اسلامــی کــه جمــهوری اسلامــی  ینی نو یکــرد تمــدن‌آفر مســئله را نیــز واکاوی می‌کنــد؛ 2. ایــن مقالــه بــا رو

داعیــه‌دار آن اســت، بــه بیــان چالــش اندیشــه توحیــدی نوســلفی‌ها می‌پــردازد؛ 3. ایــن مقالــه بــا نــگاه مانعیــت 

ــر اندیشــه حکومــت دینی، بــه بررسی ایــن مانــع می‌پــردازد.  ایــن اندیشــه در براب

ــه‌ای از ایــن  ــج گســترده نوســلفیه و حمایــت برخــی نهادهــای منطق ی ــه ترو ــه باتوجه‌ب ــر اســت ک شــایان ذک

یانــات فــکری معاصــر در جهــان اسلام بــه شمــار می‌آیــد. یــن جر یــان، نوســلفیه یکــی از مؤثرتر جر

1. اندیشه تمدن‌ساز انقلاب اسلامی 

1-1. تمدن در لغت

ــه  ب ــلفی را تجر ــاز تمدن‌هــای مخت ب ــه بشــر از دیر ــد ایــن اســت ک ــه ذهــن انســان می‌آی ــگاه اول ب ــه در ن آنچــه ک

شــنایی داشــته دارد؛ ایــن در حــالی اســت کــه بــا بررسی ادبیــات 
َ
کــرده اســت و در نتیجــه بــا ایــن واژه کاملاً آَ

علمــی، ســابقه‌ای طــولانی بــرای ایــن واژه یافــت نمی‌شــود. لغــت تمــدن را می‌تــوان در آثــار خواجه‌نصیــر 
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مشــاهده کــرد )طــوسی، 1413ق، ص154(. علیاکبــر دهخــدا ایــن واژه را بــه تخلــق بــه اخلاق اهــل شــهر و 

ــد )دهخــدا، 1343، ص942(.  ــا می‌کن ــت ظرافــت و انــس و معرفــت معن ــه حال ــال از خشــونت و جهــل ب انتق

دیگــر لغت‌دانــان ادبیــات فــارسی نیــز ایــن واژه را همینگونــه معنــا نموده‌انــد )مــعین، 1360، ج1، ص1139؛ 

بــان عربی »الحضــاره« خوانــده می‌شــود، اولینبــار در آثــار ابــن  عمیــد،1363، ص420(. ایــن کلمــه کــه در ز

یــف کرده‌انــد )جــوهری،  ــادی تعر ــه آبادســازی و آب ــه اســت. جــوهری و ابــن منــظور آن را ب ــه کار رفت ــدون ب خل

ــای  ــه معن ــانی حضــارت را ب ــه راغــب اصفه ، 1414ق، ج13، ص402(. البت ــظور ــن من 1376، ج6، ص2201؛ اب

ســکونت در شــهر در مقابــل بــداوت ذکــر کــرده اســت )اصفهــانی، 1412ق، ص241(.

یــرا به‌صرف شــهرنشینی  یای مفهــوم واقعــی تمــدن نیســت؛ ز بــه نظــر می‌رســد نوشــته‌های لغت‌شناســان گو

نمی‌تــوان گفــت تمــدنی محقــق شــده اســت.

1-2. تمدن در نگاه اندیشمندان تمدنی

 از 
ً
یف‌هــای فــراوانی از تمــدن ارائــه کرده‌انــد کــه غالبــاً صاحب‌نظــران در حوزه اندیشــه‌های تمــدنی تعر

ســطوح فــکری و شــرائط زمــانی و مــکانی خــاص سرچشــمه گرفتــه اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه گاهــی تمــدن را از 

یــه فرهنــگ بررسی کرده‌انــد،)سپهری، محمــد، 1391، ص19( گاهــی نیــز بــه بیــان مؤلفه‌هــا و شــاخصه‌ها  زاو

پرداخته‌انــد  و در برخــی مــوارد مجموعــه دســتاوردهای تمــدنی را بــه معنــای تمــدن دانســته‌اند. برخــی نیــز 

یژگی‌هــای کلان زندگــی انســان‌ها حکایــت می‌کنــد و چــتری کــه بــر همــه  تمــدن را مفهومــی می‌داننــد کــه از و

، 1400، ص1(. در جمع‌بنــدی معــانی  فعالیت‌هــای اجتماعــی ســایه می‌افکنــد )مظــاهری مقــدم، صــولتی، یاســر

یادشــده می‌تــوان پیشــرفت و توســعه را ترجمــان تمــدن دانســت؛ بــه ایــن معنــا کــه همــه تمدن‌هــا بــرای دســتیابی 

بــه ســطح بــالاتری از حیــات تلاش می‌کرده‌انــد.

یفی کــه رهبــر انــقلاب اسلامــی ارائــه می‌دهــد،  یف‌هــای ارائه‌شــده، بــه نظــر می‌رســد تــعر در میــان همــه تعر

یــف باشــد: »تمــدن اسلامــی آن فضــایی اســت کــه انســان از لحاظ مــادی و معــنوی  یــن تعر جامع‌ومانع‌تر

می‌توانــد رشــد کنــد تــا بــه غایــات مطــلوبی کــه خــدا او را بــرای رسیــدن بــه آن‌هــا خلــق کــرده اســت، دســت 

یابــد« )خامنــه‌ای، 1392/06/14(.

یــف تمامــی آنچــه را کــه بشــر در بعــد مــادی و معــنوی بــه آن نیازمنــد اســت، لحاظ نمــوده اســت و از  ایــن تعر
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همــه مهم‌تــر بــا اندیشــه توحیــدی همخــوانی دارد. در ایــن نــگاه تمــدن از دو بخــش ســخت‌افزاری و نرم‌افــزاری 

تشــکیل می‌شــود. 

1-3. انقلاب اسلامی

یم سیـاسی   تغییـر حکومـت یـا رژ
ً
انـقلاب اسلامـی در ایـران بـر خلاف سـایر انقلاب‌هـای دنیـا، صرفـاً

نیسـت، بلکـه یـک کلان‌پروژه تممدنی بـه شممار مـی‌رود کـه مبـتنی بـر ولایت‌فقیـه اسـت و هـدف آن نیـز بسیـج 

تمامی قوای انسـانی )مادی و معـنوی( در مسیـر تحقق توحید سیاسی اسـت. انـقلاب اسلامی درصدد اسـت 

الـگویی متمایـز از تممدن مـادی غـرب و دیگـر تمدن‌هـای اجتماعـی و سیـاسی موجـود در دنیـا ایججاد کنـد.

1-4. جایگاه توحید در تمدن نوین اسلامی

یــن اسلامــی از توحیــد  می‌تــوان گفــت تفــسیری کــه امــام خامنــه‌ای به‌عنــوان ســردمدار اندیشــه تمــدن نو

ارائــه می‌دهنــد، نوعــی خوانــش جدیــد از توحیــد فلــسفی، عرفــانی و کلامــی بــه شمــار مــی‌رود؛ بــه‌نحوی کــه 

یکــرد اجتماعــی لحاظ می‌شــود کــه علاوه بــر لایه‌هــای معــرفتی عمیــق،  توحیــد به‌مثابــه یــک جهــان‌بینی بــا رو

یــن نیــز هســت کــه تنهــا خداونــد در آن حاکمیــت دارد. ایشــان  بیانگــر یــک نظــام و ســاختار اجتماعــی نو

مدعــی اســت کــه توحیــد در زنــدان فلســفه و عقــل محــصور نمی‌مانــد؛ بلکــه وارد بــر اجتمــاع شــده، تکلیــف 

ــد ســبکی از زندگــی انســان  ــن، توحی ــه‌ای، 1382/10/29(؛ بنابرای ــد )خامن ــم و محکــوم را مشــخص می‌کن ک حا

کــم کــرده، تســلط قدرت‌هــای دیگــر را از زندگــی  خواهــد بــود کــه در صــدد اســت تــا خــدا را بــر زندگــی انســان حا

انســان از بین ببــرد )خامنــه‌ای، 1382/07/02(.

باتوجه‌به آنچه اشاره شد، توحید منادی ایمان به وحدانیت خداوند است و التزام به آن، راه‌وروش زندگی 

یت را شکل می‌دهد؛ به‌‌گونه‌ای که در زندگی فردی و اجتماعی محلی برای حکمرانی غیر خدا باقی نمی‌ماند.  بشر

2. توحید در اندیشه نوسلفیه

یشــه در افــکار احمــد بــن حنبــل و محمــد بــن عبدالوهــاب دارد؛ امــا نوســلفِیِ معاصــر  اندیشــه ســلفیه ر

واکنشــی بــه رکــود فــکری جهــان اسلام و تهاجــم فرهنگــی غــرب بــه تــلقی می‌شــود. اندیشــمندان نوســلفی 

یل‌هــای کلامــی را نفی می‌کننــد.  یکــردی ســخت‌گیرانه عقلانیــت فلــسفی و تأو باتکیه‌بــر مــتون دینی و اخــذ رو

 منجــر به‌گونــه‌ای اخبــاری‌گری ســلفی می‌شــود کــه در آن، ظاهــر حدیــث بــر هــر نوع تعقــل 
ً
یکــرد غالبــاً ایــن رو

پیچیــده و نظام‌ســازی اجتماعــی ترجیــح داده می‌شــود.
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2-1. تنزیه مطلق و نفی شرک عملی

کیدی  هسـته اصلی توحید سـلفی بر دو رکـنِِ توحیـد ربوبی و توحید الوهی اسـتوار اسـت. ایـن دیدگاه بـا تأ

یـک مححدود می‌سـازد و توحیـد نـظری را بـا  یـه الههی، توحیـد را بـه پرسـتش خـدای یگانـه و بی‌شر شـدید بـر تنز

توحید عملی تلفیق می‌کند؛ بدین‌سـان، گامِِ نخسـت، اقرار به شـهادتین، را کافی نمی‌داند و گامِِ دوم، یعنی عمل 

 در حوزه عبـادت )طلـب از غیـر خـدا، توسـل بـه قـبور و اعتقـاد بـه 
ً
بـه آن را الزامـی می‌شممرد. شـرک نیـز عمدتـاً

کیـد می‌شـود )سیـد قطـب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌‌1، ص345(.  یـف شـده، بـر طـرد آن تأ قدرت‌هـای غیرالههی( تعر

سید قطــب توحیــد را در سه‌شــاخه ربوبی‌‌، الوهــی و توحیــد در اسمــاء و صفــات می‌دانــد و از توحیــد ربوبی 

ــد اسمــاء، صفــات ذات و صفــات خداونــد متعــال را لحاظ  ــد. وی در توحی ــد افعــالی را اراده می‌کن همــان توحی

ــه را  ــد و اِِل ــادت می‌دان ــد در عب ــد الوهــی را توحی ــه توحی ــد. نکتــه شایســته توجــه آن اســت کــه ابــن تیمی می‌کن

ــه‌، 1408ق، ج‌‌2، ص421(. ــا می‌کنــد )ابــن تیمی معبــود معن

نقطـه ثقـل اندیشـه سیـد قطـب، توحیـد در حاکمیـت قلمـداد می‌شـود؛ بـه ایـن معنـا کـه الله تنهها یکـی 

اسـت و فاعـل نیـز فقـط بایـد هممو باشـد؛ بنابرایـن، تنهها او شایسـته پرسـتش اسـت؛ بـه‌نحوی کـه هیـچ قدرت 

یـا قانون‌گـذاری جـز الله مشروعیـت نـدارد )سیـد قطـب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌‌3، ص204(. وی کـه ماهیـت عبـادت را 

محدود بـه انججام واجبـات نمی‌کنـد، مدعی اسـت عبـادت تبـلور بندگـی در حاکمیـت خداوند اسـت. اسـتدلال 

سیـد قطب آن اسـت کـه اگـر عبـادت منحصـر در واجبـات دانسـته شـود، شایسـته نبـود کـه خداونـد پیامبران 

یاد  یـادی بـار آمـد. آنچه کـه می‌توانـد بههای سـختی‌های ز فـراوانی را مبعـوث کند که بـر هر کـدام مشـقت‌های ز

ایشـان قرار بگیرد، خارج‌کـردن بنـدگان از اطاعت بشـر و واردکردن ایشـان در اطاعت الله اسـت )سیـد قطب‌‌، 

1412ق‌‌، ج‌‌6، ص575(.

آنچچه کـه در ایـن اندیشـه جایـگاه مهمـی دارد، آن اسـت کـه هـر نوع اطاعـت از غیـر خـدا در اندیشـه سیـد 

قطـب بـا حاکمیـت خداونـد منافـات دارد و پرسـتش غیـر خـدا تـلقی می‌شـود )سیـد قطـب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌6، 

ص776(. البتـه بایـد دانسـت کـه در مقـام عمـل بسیـاری از نوسـلفیان اجـرای ایـن اصـل را بـه حوزه فـردی و 

نهی‌ازمنکـر محدود می‌کننـد و از ورود بـه عرصـه قانون‌گذاری و سـاختار قـدرت کلان سیاسی پرهیـز می‌نمایند.

این اندیشه را در بیان طرطوسی این‌گونه می‌توان یافت که ایمان را اعتقاد‌‌، قول و عمل به‌صورت مجموعی 
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 در باور شکل نمی‌گیرد؛ 
ً
یف می‌کند )طرطوسی‌‌، بی‌تا، ص57(. در باور وی سامان‌یافتن ایمان و کفر صرفاً تعر

بان و عمل همراه شود )مقدسی و دیگران، بی‌تا، ص1702(. حاصل این اندیشه آن است  بلکه باور باید با ز

که اگر کسی عمل کفرآمیزی را بدون اعتقاد به آن انجام دهد و از طرفی منکر خداوند نیز نباشد، تکفیر 

نمی‌گردد‌‌؛ اما پس از وی دیگرانی عمل کفرآمیز را به‌تنهایی کفر اکبر تلقی می‌کنند )طرطوسی‌‌، بی‌تا، ص 253( و 

یش را به‌عنوان دیدگاه توحیدی صحیح معرفی  در نهایت، اندیشمندان افراط‌گرای معاصر فقط قرائت خو

یش را به‌طورکلی تکفیر می‌کنند و علم به توحید را بر همگان واجب می‌دانند؛  می‌کنند. ایشان مخالفان خو

به‌گونه‌ای که جهل در آن به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست )ابوقتاده فلسطینی‌‌، بی‌تا، ج1، ص13(.

2-2. اصلاح اخلاقی و دوری از سیاست 

یان‌هــای غیرجهــادی و اصلاح‌طلبانــه نمی‌تــوان چیزی به‌عنــوان   جر
ً
در اندیشــه نوســلفیه خصوصــاً

یرا ایشــان بــرای اصلاح  تمدن‌ســازی یافــت و اگــر از آن ذکــر می‌شــود، بسیار انــدک اســت و به چشــم نمی‌آیــد؛ ز

یــت فــرد قائل‌انــد و مدعــی هســتند تــا تک‌تــک افــراد اصلاح نشــوند، جامعــه  عقیــده، رفتــار و اخلاق اولو

 ســلفی‌های علمــی و 
ً
قابلیــت اصلاح نــدارد. ایــن مســئله گونــه‌ای انزوای سیــاسی بــرای ایشــان و خصوصــاً

ــر ســاختار قــدرت  ــرای تغیی ــا تلاش ب ــاسی ی ــام سی ــه هــر نوع قی ــه‌ای ک ــال آورده اســت؛ به‌گون ــه دنب ــاری ب اخب

ــاور ایشــان  ــد. ب ــا مصلــح دینی نمی‌دانن  آن را در شــأن یــک عــالم ی
ً
ــد و اساســاً ــر حاکــم می‌دانن را نوعــی خروج ب

ــه آلودگــی دیــن، شکســت اندیشــه و  ــه آن منجــر ب ایــن اســت کــه حکومــت‌داری امری دنیوی اســت و ورود ب

عملیــات اصلاحــی می‌شــود. 

2-3. شرک در اندیشه سلفیه جهادی

یــع بــه غیــر خداونــد شــرک محقــق می‌گــردد؛  سیــد قطــب بــر ایــن بــاور اســت کــه به‌مجــرد اعطــای حــق تشر

ــه ایــن  ــد قطــب‌، 1412ق‌‌، ج‌‌3، ص164(. باتوجه‌ب ــاور داشــته باشــد )سی ــز ب ــد نی ــه الوهیــت خداون ــر چــه ب اگ

کــم بــر  کــم اخــذ کنــد، مشــرک اســت؛ ازایــن‌رو، قــوانین حا اندیشــه، اگــر کســی غیــر از خداونــد را به‌عنــوان حا

ــر می‌کنــد )سیــد قطــب‌‌، 1412ق‌‌، ج‌‌3، ص1414؛ همــان، ص164(؛ چراکــه از  جوامــع امروزی را بــه شــرک تعبی

یم قــوانین اجتماعــی امروزی را مصــداق شــرک می‌دانــد. وی هیچ‌گونــه تفــاوتی بین شــرک در  نظــر وی، قــرآن کر

بــاور بــا شــرک در شــعائر قائــل نمی‌شــود و همــه را در خــارج از مرز توحیــد قــرار می‌دهــد. وی بــر همین اســاس، 

یــز می‌کنــد. جهــاد را بــرای تمامــی مســلمانان تجو



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

9898

یــل  یل‌کننــده‌ای را کــه تأو پــس از وی طرطــوسی، بــرخلاف تندروی‌هــای دیگــران، جاهــل قاصــر و تأو

صحیحــی داشــته باشــد، معــذور می‌دانــد. وی در ایــن مــوضوع، تفــاوتی میــان دوری از بلاد مســلمانان 

یســم معتقــد باشــد و یــا  و نزدیکــی بــه آن قائــل نیســت )طرطــوسی‌‌، بی‌تــا، ص 17(؛ امــا کســی را بــه سکولار

، همــکاری بــا کفــر و  از آن حمایــت کنــد، در زمــره مشــرکان بــه شمــار مــی‌آورد )همــان‌، ص12(. وی تــارک نمــاز

دعــا و اســتغاثه را نیــز از مصادیــق شــرک می‌دانــد. طرطــوسی اســتغاثه بــه غیرخــدا را بــا عبــادت وی برابــر 

‌‌، بی‌تــا، ص27(. البتــه روشــن اســت کــه مجــرد یاری‌گرفتن  دانســته، مهــر شــرک بــر پیشــانی ایشــان می‌زنــد )همــو

یــرا اگــر چــنین بــود، بایــد تمامــی  از دیگــران بــدون بــاور بــه الوهیــت موجــب شــرک و کفــر شــخص نمی‌گــردد؛ ز

یــخ شــرک بــه شمــار می‌رفــت. همچــنین کــه بایــد انجــام امور  درخواســت‌های مــردم از یکدیگــر در طول تار

خارق‌العــاده توســط پیامبــران و اولیــای الهــی کفــر تــلقی می‌شــد.

به باور سید قطب، ادعای الوهیت فرعون معطوف به خالقیت جهان نبود، بلکه ناظر به حاکمیت بر قوم 

یش بود؛ براین‌اساس، وی نتیجه می‌گیرد بر هر صاحب‌منصبی  و ساماندهی امور آنان بر اساس فرمان خو

که با قوانین بشری بر جامعه حکومت براند، معنای لغوی و اصطلاحی رب صادق خواهد بود )سید قطب، 

1412ق‌‌، ج‌‌3، ص1353(. وی را به معنای باور فطری انسان به وجود خالق می‌داند؛ اما توحید به معنی 

پرستش را از الزامات توحید ربوبی تلقی می‌کند؛ بدین معنا که با اثبات توحید ربوبی، توحید الوهی نیز 

خودبه‌خود اثبات می‌شود. این تلقی زمینه‌ای فراهم کرده است تا سلفیه جهادی تنها خود را مؤمن واقعی 

بدانند و دیگران را خارج از دایره توحید قلمداد کرده، به کفر آنان حکم دهند.

2-4. تکفیر مسلمانان در اندیشه سلفیه جهادی 

یعت محمدی می‌کنند‌‌، کافر هستند و  ین شر در اندیشه سلفیه جهادی، حاکمانی که قوانین غرب را جایگز

اگر حاکمی حکم خدا را از باب انکار و عناد با خداوند متعال رد کند، تکفیر شده، مشرک دانسته می‌شود. ایشان 

یعت‌‌، رد حکم خدا و یا  ملاک‌هایی چون شراکت با خداوند در قانون‌گذاری، مقدم داشتن قانون طاغوت بر شر

بی‌میلی به آن و دوستی با دشمنان خداوند را برای تکفیر مسلمانان کافی می‌دانند )طرطوسی‌‌، بی‌تا‌، ص13(.

یرا  سلفیه جهادی اندیشه دموکراسی را باطل می‌دانند و پیروان آن را نیز در زمره کافران به شمار می‌آورند؛ ز

پذیرش دموکراسی را مساوی با حاکمیت مخلوق به شمار می‌آورند. به عبارتی دموکراسی مرسوم غربی در نظر 

ایشان، مساوی با شرک و معتقد به آن در حکم مرتد است )طرطوسی‌‌، بی‌تا، ص12(.
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3. بایسته‌های اندیشه توحیدی تمدن نوین اسلامی

3-1. راهبری توحیدی )ولایت‌فقیه(

یــن اسلامــی رابطــه میــان خــدا و انســان را گسســته نمی‌دانــد، بــرای تحقــق  کــه اندیشــه تمــدن نو ازآنجا

اهــداف خــود نیازمنــدِِ رهــبریِِ رهبــران الهــی و نایبــان آنــان اســت تــا مجــرای اعمــال ولایــت الهــی بــر مــردم باشــند. 

ةٍٍ  مَّ�ّ
ُ
لِّ�ّ أُ

ُ
ــد: »وََلِِكُ یم می‌فرمای ــرآن کر ــه ق ــز لازم دانســته می‌شــود؛ چنان‌ک ــه نی ــردم از ولی‌فقی ، پیروی م ازسوی‌دیگــر

مُُونََ« )یونــس/47(. بنابرایــن می‌تــوان گفــت اندیشــه 
َ
ا يُُظْْلَ

َ
قِِسْْطِِ وََهُُمْْ لَ

ْ
هُُمْْ قُُضِِيََ بََيْْنََهُُمْْ بِِالْ

ُ
 فََإِِذََا جََاءََ رََسُُولُ

ٌ
رََسُُولٌ

انــقلاب اسلامی یــک اندیشــه تقلیل‌گرایانه نیســت؛ بلکــه تلاشی بــرای عملیاتی‌کــردن توحیــد در تمامــی ابعاد 

وجــودی انســان و جامعــه بــه شمــار مــی‌رود؛ به‌گونــه‌ای کــه دال مــرکزی انســجام اجتماعــی و رهــبری سیــاسی 

و اجتماعــی، توحیــد خواهــد بــود. چنان‌کــه امــام خمینی ؟ره؟ می‌فرمایــد: »ولایــت فقهــی چیزی اســت کــه 

خــدای تبارک‌وتعــالی درســت کــرده و همــان ولایــت رسول‌الله اســت.« )خمینی، 1379، ج10، ص308( بایــد 

ــلقی  ــاز از عقــل ت ــا نقــل را بی‌نی ــد، ی دانســت ایــن اندیشــه هــر نوع فرهنگــی را کــه عقــل را مســتقل از نقــل بدان

کنــد، یــا بــر خــرد جمعــیِِ فاقــد پشــتوانه توحیــدی اعتمــاد ورزد، مصــداقی از شــرک می‌انــگارد و آن را دســت‌مایه 

ــد. ســقوط انســان می‌دان

کمیت، مبنای نفی سلطه غیرالهی 3-2. توحید حا

ــا فقهــی نیســت؛ بلکــه مبنــایی بنیادیــن  در اندیشــه انــقلاب اسلامــی توحیــد تنهــا یــک مفهــوم معــرفتی ی

یم )تغابــن/1( نظــام سیــاسی و حاکــمیتی  ــا الهام از قــرآن کر ــرای سیاســت و مشروعیــت اســت. ایــن اندیشــه ب ب

 الهــی می‌دانــد؛ بــه ایــن صورت کــه هــم قانون‌گــذاری از ناحیــه خداونــد اســت و هــم مجری قــانون بایــد 
ً
را تمامــاً

منصــوب از طــرف خداونــد متعــال باشــد. در ایــن اندیشــه، توحیــد بــه معنــای نفی هرگونــه حاکمیــت و ســلطه 

ــه نائــب او ســپرده  ــه ب ــد ک ــه غیبــت معصــوم ولایتی می‌دان ــر بشــر اســت و حاکمیــت خــدا را در زمان غیرالهــی ب

ــا احــکام الهــی تعــارض داشــته باشــد؛  ــه ب ــونی اســت ک ــه قان ــز نفی هــر گون شــده اســت. قانون‌گــذاری الهــی نی

یــع تــلقی خواهــد شــد، از همین روســت کــه انــقلاب اسلامــی  چراکــه در ایــن صورت، از مصادیــق شــرک در تشر

خــود را ملــزم می‌کنــد کــه قــوانین دولــت خــود را از مبــانی توحیــدی اســتخراج کنــد.

 بنابرایــن، اطاعــت از حکــومتی کــه از مبــدأ الهــی سرچشــمه گرفتــه باشــد، عبــادت خداونــد اســت و 

اطاعــت از مبــدأ غیرالهــی، عصیــان خواهــد بــود و آن مبــدأ طاغــوت تــلقی می‌شــود.
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3-3. انسان‌شناسی و جایگاه عقل

یکردهــای ســخت‌گیرانه ســلفیه و نوســلفیه در نفی عقل،  اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی بــرخلاف رو

جایــگاه والایی بــرای عقــل قائــل اســت؛ گرچــه عقــل مطلــوب در ایــن اندیشــه ملــزم بــه حرکــت در چهارچــوب 

وحــی اســت و در صورت خروج از ســاختار وحــی، نفی می‌شــود. 

ــه  یــت ب ــه از مادیــت و معنو ــه و ترکیب‌یافت ایــن اندیشــه کــه انســان را خلیفــه الهــی می‌دانــد نگاهــی دوگان

یــت ایمــان و عقــل  یــر می‌کنــد؛ کمــالی کــه معــلول تقو انســان دارد و بــرای هــر دو بعــد وی، امــکان تکامــل را تصو

اســت و عقــل در ایــن مقــام، ابــزاری اســت کــه بــرای درک بهتــر وحــی و پیاده‌ســازی احــکام در پیچیدگی‌هــای 

جهــان مــدرن اســتفاده می‌شــود. بــرخلاف اندیشــه نوســلفیه کــه در تلاش اســت امور سیــاسی را از حوزه دیــن 

، بــرای  خــارج کنــد، انــقلاب اسلامــی بــر ایــن بــاور اســت کــه اجــرای عــقلانی احــکام الهــی بــا اجتهــاد مســتمر

اداره حکومــت در حوزه‌هــای فــردی، اجتماعــی، حقــوقی و اقتصــادی کاملاً ضروری اســت.

3-4. جایگاه خواست اجتماعی در اندیشه توحیدی تمدن‌ساز

در حکومت‌هــای دموکراتیــک، خواســت مــردم جایگاهــی والا دارد و ســاختار حکــومتی خــود را ملــزم 

یــش را مدافــع  ، خو ــز ــه‌ای کــه حتی در صورت برآورده‌نکــردن خواســته مــردم نی ــه رعایــت آن می‌دانــد؛ به‌گون ب

یــف  یــن اسلامــی، انســان بــه منزلــه خلیفــه الله تعر حــقوق آنــان نشــان می‌دهــد؛ امــا در اندیشــه تمــدن نو

ــن، خواســت  ــد )صــف/۴(؛ بنابرای ــان مرصــوص« می‌گردن ــا در ســایه اراده الهــی، »بنی می‌شــود و همــه اراده‌ه

مــردم یــا حکومــت بــدون پشــتوانه اراده الهــی قابلیــت اجــرا نخواهــد داشــت.

3-5. تمدن اسلامی فعال و جامع

 
ً
یــا و روبه‌رشــد اســت، نــه صرفــاً تمــدن اسلامــی در منظومــه فــکری انــقلاب اسلامــی یــک انــگاره فعــال، پو

یخــی. غایــت ایــن تمــدن تشــکیل جامعــه‌ای اســت کــه اعضــای آن بتوانند بــه‌صورت  یــک وضعیــت ایدئــال تار

آزاد دیــن‌داری کننــد و تــا جــایی تکامــل یابــد کــه بتــوان آن را به‌عنــوان الــگویی تمــدنی در مقابــل تمــدن غــرب بــه 

یــت بــه رســتگاری، بایــد  جامعــه بــشری عرضــه کــرد. ایــن تمــدن بــرای تحقــق اهــداف خــود و در انتهــا نیــل بشر

از قدرت‌هــای مــادی چون علم‌وفنــاوری نیــز بهره‌بــرداری کنــد و آن را بــا محتــوای توحیــد و عدالــت همــراه و 

هم‌خــوان ســازد؛ بدیــن صورت می‌توانــد انســان را هــر دو زمینــه مــادی و معــنوی، بــه ســرمنزل مقصــود برســاند.
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4. تقابل توحید سلفی با توحید تمدن نوین اسلامی

ــا کــنون بــر خامــه قلــم رفــت، روشــن می‌شــود کــه میــان فهــم توحیــد در اندیشــه تمدن‌ســازی  از آنچــه کــه ت

یــن اسلامــی بــا آنچــه کــه اندیشــه ســلفیه جهــادی از توحیــد ارائــه می‌دهــد، تقابــل جــدی وجــود دارد. تقابــل  نو

یــان را می‌تــوان در ســه حوزه از ســطح مبــانی نــظری بــه نظــاره نشســت: 1. فهــم توحیــد؛ 2. ســاختار  ایــن دو جر

قــدرت؛ 3. هــدف نهــایی.

4-1. تقابل در فهم توحید

4-1-1. تقابل در معنا و مصداق شرک

اندیشــه تمدن‌ســازِِ انــقلاب اسلامــی، مفهومــی از توحیــد عرضــه می‌کنــد کــه حتی در عرصه‌هــای 

اجتماعــی و بینالمــللی نیــز ظــهور و بروز دارد؛ بــا این‌همــه، هیــچ‌گاه اندیشــه خــود را بــر اجتمــاع تحمیــل نمی‌کنــد 

و بــا بیــانی روشــن مــردم را دعــوت کــرده، پذیــرش را بــه اختیــار آنــان واگــذار می‌نمایــد.

ین مبنــای فــکری آن بــه شمــار مــی‌رود و قــرائتی  امــا در اندیشــه ســلفیه جهــادی، کــه توحیــد اســاسی‌تر

خــاص از آن را مدنظــر دارد، تفسیــر توحیــد چــه در بُُعــد معنــایی و چــه در حوزه مصــداق، بــه گســترش 

ــده، تمامــی عرصه‌هــای فــردی و اجتماعــیِِ زندگــی انســان‌ها را  ــر و شــرک در جامعــه اسلامــی انجامی ــره کف دای

تحت‌تأثیــر قــرار داده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه هــر عقیــده، عمــل یــا رفتــاری کــه از مســلمانان ســر می‌زنــد، می‌تواند 

موجــب کفــر یــا دســت‌کم شــرک آنــان تــلقی شــود؛ تــا آنجــا کــه حتی توحیــد نــظری، بــدون تحقــق توحیــد عــملی، 

کارســاز شمــرده نمی‌شــود )سیــد قطــب، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۴۸(. در ایــن دیــدگاه، هــر اندیشــه مخالــف محکــوم بــه 

ــل نمی‌شــود. ــز امــنیتی قائ ــان نی ــرای جــان، مــال و نامــوسِِ مخالف ــودی اســت و ب ناب

یــن راه بــرای کشــف حقیقــت و رفــع ایــن تقابــل، مــتون دینی خواهــد بــود. نتیجــه بررسی مــتون   بهتر
ً
قطعــاً

 ایمــان اجبــاری ارزشی نــدارد: 
ً
دینی ایــن نکتــه اســت کــه توحیــد در دیــن امری کاملاً اختیــاری اســت و اساســاً

یــر می‌کشــد، جــایی بــرای  »لا اکراه فی ادلین« )بقــره‌‌/256(؛ درحالی‌کــه در آنچــه ســلفیه جهــادی بــه تصو

ــدارد. ــن اندیشــه وجــود ن ــان ای ــرای مخالف ــوقی ب ــاسی‌‌، نظامــی و حق ــردی‌‌، اجتماعــی‌‌، سی ــت ف امنی

یــخ عصــر رسول خــدا بــه‌خوبی الزامــی یــا اختیاری‌بــودن ایمــان را روشــن می‌کنــد. پیامبــر اسلام در  تار

کیــد می‌کــرد و حتی پــس از تشــکیل حکومــت  یــش بــر پذیــرش اختیــاریِِ ایمــان تأ سراســر دوران پیامــبریِِ خو
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بــاره مشــرکی کــه  اسلامــی و نزول سوره برائــت نیــز بــه کفــار مهلــت داده شــد؛ چنان‌کــه خداونــد متعــال در

بــه/۶( درخواســت مهلــت کنــد می‌فرمایــد: »بــه او مهلــت دهیــد.« )تو

یکــردی متفــاوت دیــده می‌شــود؛ به‌گونــه‌ای کــه ایمــان امری اجبــاری  امــا در برداشــت ســلفیه جهــادی، رو

و الزامــی تــلقی می‌گــردد و در نتیجــه، ارشــاد و دعــوت جــای خــود را بــه شیوه‌هــای ســخت‌گیرانه )برخوردهــای 

خشــن، وحشــت و تــرس( می‌دهــد. چــنین نگــرشی، بقــای ایمــان را تضعیــف کــرده، می‌توانــد جامعــه را در برابــر 

تهدیدهــا و آسیب‌هــا نفوذپذیــر ســازد.

کــه سیاســت را امری بــشری و تجربی می‌دانــد، اغلــب در دام  بــه نظــر می‌رســد کــه اندیشــه نوســلفیه ازآنجا

تقلیل‌گــرایی مفهومــی گرفتــار می‌آیــد و توحیــد را از حوزه سیاســت جــدا و ورود بــه آن را موجــب فســاد می‌دانــد. 

ــر می‌دانــد و مدعــی اســت  ــد را از سیاســت انفکاک‌ناپذی  توحی
ً
در مقابــل، اندیشــه انــقلاب اسلامــی اساســاً

اگــر حاکمیــت از آن خداونــد اســت، هرگونــه جــدایی دیــن از سیاســت نقیــض توحیــد خواهــد بــود.

4-1-2. تقابل در میدان بیان اندیشه

یــش دســت بــه سلاح نبــرده  یــن اسلامــی هیــچ‌گاه بــرای بیــان عقائــد و باورهــای خو اندیشــه تمدن‌ســاز نو

یــش را بــر جامعــه تحمیــل نکــرده اســت؛ بلکــه قصــد دارد بــا روشــنگری و بیــان حقایــق بــه مــردم  و باورهــای خو

یــش انتخــاب نماینــد. در مقابــل، ســلفیه جهــادی تنهــا  حــق انتخــاب دهــد کــه مسیــر درســت را بــا اختیــار خو

راه دعــوت بــه توحیــد و اقامــه آن را ارعــاب‌‌، ایجــاد وحشــت و کــشتن انســان‌های بی‌گنــاه می‌دانــد. ایشــان بــه 

یــش را صــادر می‌نماینــد.  ایــن مقــدار اکتفــا نمی‌کننــد و حکــم بــه وجــوب قتــل اندیشــه مخالــف توحیــدی خو

ــدارد؛  یم همخــوانی ن ــرآن کر ــا آموزه‌هــای ق ــادی ب ــه اندیشــه ســلفیه جه ــأملی روشــن می‌شــود ک ــدک ت ــا ان ب

یم به‌صراحــت اجبــار را در پذیــرش دیــن نفی می‌کنــد »لا اکراه فی ادلین« )بقــره/256(. علاوه  یــرا قــرآن کر ز

یم در مــتون روایی، چــه در میــان اهل‌ســنت و چــه در میــان شیعیــان، به‌صراحــت اعلام می‌گــردد  بــر قــرآن کر

کــه قبــل از جهــاد دعــوت بــه اسلام الزامــی اســت )حرعــاملی، 1416ق‌‌، ج15، ص42؛ ترمــذی‌‌، 1419ق‌‌، ج3، 

ــر دعــوت  ــل از شروع جنــگ همــواره ب ــر اسلام، قب ــه شــخص پیامب ــز شــهادت می‌دهــد ک ــخ نی ی ص85(. تار

کید فرمــوده اســت. پیامبــر بزرگــوار اسلام  یــش نیز ایــن مهــم را تأ اصرار داشــته اســت و به‌تمامــی فرماندهــان خو

قبــل از شروع جنــگ دعــا می‌خوانــد و می‌فرمــود کــه بــا مــردم مــدارا کنیــد، بــه ایشــان فرصــت بدهیــد و قبــل از 
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دعــوت به ایشــان حملــه نکنیــد کــه مسلمان‌شــدن ایشــان بــرای مــن خوش‌تــر اســت از کــشتن مــردان و اســارت 

زنــان ایشــان.)حر عــاملی 1416ق‌‌، ج15، ص44(

ایـن مـوضوع در شیـوه جنگیـدن نیـز کاملاً مشـهود اسـت: مسـلمانان موظـف بودنـد هنـگام بـرخورد بـا 

مشـرکان، ابتـدا ایشـان را دعـوت بـه اسلام کننـد و در صورت‌پذیـرش موظـف، آن‌هـا را رهـا کننـد. اگـر اسلام 

را نمی‌پذیرفتنـد، امـا حاضـر می‌شـدند بـه سرزمین مهاجـران برونـد، بـا آن‌هـا کاری نداشـتند. اگـر نـه اسلام را 

یـه ملـزم می‌شـدند. درصورتی‌کـه هیچ‌کدام  می‌پذیرفتنـد و نـه حاضـر به مهاجـرت می‌شـدند، بـه پرداخـت جز

قالب‌هـای مـذکور را نمی‌پذیرفتنـد، بـا آن‌هـا وارد جنـگ می‌شـدند )نسـایی، 1437ق، ج5، ص333(.

در جنگ‌هـای پیامبـر بـه کـودکان‌‌، زنـان و انسـان‌های پیـر تعـرض نمی‌شـد؛ درحالی‌کـه سـلفیه جهـادی 

ین شـکل ممکن بـا ایجاد رعب و وحشـت ایشـان را به قتل می‌رسـاند. فرقی بین ایـن گروه‌هـا نمی‌گـذارد و به بدتر

4-1-3. حذف علوم اسلامی از چرخه تمدن 

یــن بــه شمــار مــی‌رود و امروزه  پیشــرفت علــوم دســت‌مایه ارتقــای فرهنــگ و ورود بــه دروازه‌هــای تمــدن نو

 
ً
بخــش وسیعــی از مســلمانان در پی تحــصیلات عالیــه هســتند؛ بــه‌نحوی کــه می‌تــوان مدعــی شــد اساســاً

جامعــه امروزی اصلاً قابل‌مقایســه بــا جامعــه جــاهلی زمــان پیامبــر نیســت. اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب 

یــش را در ذیــل آن بــه ســرانجام برســاند. ایــن  اسلامــی نیــز از ایــن مهــم غافــل نبــوده، تلاش می‌کنــد امورات خو

در حــالی اســت کــه ســلفیه جهــادی در ابتــکاری جالــب ادعــا می‌کنــد کــه جامعــه کنــونی همســان بــا جامعــه 

زمــان پیامبــر اســت و تمامــی علومــی را کــه مســلمانان بــدان دســت یافته‌انــد، هیــچ می‌انــگارد. صاحبــان ایــن 

یم و  ‌‌، کلام‌‌، حدیث و علــوم قــرآن هیچ‌گونــه ارتباطی بــا قــرآن کر اندیشــه مدعــی هســتند کــه علومــی چون تفسیــر

ســنت واقعــی پیامبــر نــدارد و آنچه کــه اکــنون موجــود اســت، در حقیقــت مصــداقی از کفــر اســت؛ بنابرایــن، این 

ــد. ــد ارزش می‌دان اندیشــه یک‌عمــر مجاهــدت علمــای اسلامــی را فاق

ــل و  ــد ســال‌ها تحصی ــد نیازمن ــدن اسلامِِ حــقیقی، نبای ــرای فهمی ــه ب ــد ک ــه اســتدلال می‌کنن ایشــان این‌گون

یــرا آنچــه یــک عــربِِ بادیه‌نــشیِنِ صــدر اسلام بــدون هیــچ کلاس و درسی  گذرانــدن دوره‌هــای متعــدد بــود؛ ز

ــا همــان ســادگی قابــل فهــم باشــد و ایــن وضعیــتِِ پیچیــده کنــونی بایــد اصلاح  ــز ب درمی‌یافــت، بایــد امروز نی

ــد رضــا، 2015م، ج36، ص7(. ــردد )رشی ــه همــان ســادگیِِ روزگار نخســتین بازگ ــن ب ــم دی شــود و فه
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سـپس سیـد قطـب گامـی فراتـر می‌نههد و بـه بسـندگیِِ قـرآن و رد بسیـاری از علـوم روی مـی‌آورد؛ تـا آنجا که 

یم را مـردود شممرده، بـه تکفیـر آن می‌پـردازد )سید قطب،  هرگونـه تعمق فلـسفی، کلامـی و حتی علمـی در قـرآن کر

یـاد خوانـدن آن نیـز نههی می‌کند؛ به این اسـتناد  یم را کتـابِِ عمـل می‌دانـد و حتی از ز 1393، ص9(. او قـرآن کر

که صحابـه قـرآن را ده آیـه ده آیـه می‌خواندنـد و تا بـه آن عمـل نمی‌کردنـد، به سـراغ آیـات بعـدی نمی‌رفتند.

 نادرســت اســت و اگــر قــرآن بــا 
ً
از نــگاه او، خوانــدن قــرآن بــا نیــت یــادگیری و پژوهــش در معــارف آن اساســاً

نیــت عمــل تلاوت شــود، معــارف آن خودبه‌خــود بــه دســت خواهــد آمــد؛ گویی آیــات قــرآن چنــان روشــن‌اند 

کــه همــگان می‌تواننــد بــدون نیــاز بــه تفسیــر و بررسی‌هــای علمــی، آن را بــه‌طور کامــل بفهمنــد و بــر اســاس آن 

فهــم تمامــی مســائل جامعــه را حــل کننــد.

ایــن اندیشــه، تأمــل در شیــوه حکومــت را لازم نمی‌دانــد؛ چراکــه معــارف الهــی و دنیوی بــه گروهــی کــه محور 

یــش را قــرآن قــرار دهنــد، از جامعــه روی‌گــردان شــوند و بــه جهــاد بــا کفــار بپردازنــد، الهام می‌گــردد. کار خو

4-1-4. انکار مبانی تمدن‌سازی دینی

اندیشــه انــقلاب اسلامــی بــر اســاس اجتهــاد شیعــی پــا بــه میــدان گذاشــت و بــا توســعه میــدان عملیــات 

یــن اسلامــی زد. ســلفیه جهــادی  ینی نو  فقــه، در تمامــی عرصه‌هــای زندگــی دســت بــه تمــدن‌آفر
ً
دیــن، خصوصــاً

بــه دلیــل درک نادرســت از اجتهــاد، آن را مذمــت کــرده اســت و حتی در برخــی مــوارد حکــم بــه حرمــت آن داده 

اســت. ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه نصــوص دینی روشــن اســت و اخــتلاف در فتــوا را نــاشی از اجتهــاد، خطــای 

یفــه »ان الذیــن فرقــوا دینهــم و کانــوا شیعــا لســت  یــف دیــن می‌داننــد و بــا تمســک بــه آیــه شر در فهــم و یــا تحر

یــت را حــرام دانســتند و  منهــم فی شیء« )انعــام‌/159(. ایشــان اخــتلاف در فتــوا و حتی اخــتلاف در مدیر

هل و الرسول« می‌بیننــد )نســاء‌‌/59(. یفــه »فان نتازمتع فی شیء فرهود الی ال�� راه‌حــل را در آیــه شر

 امــکان اخــتلاف میــان دو متخصــصِِ فهــم دیــن یــا دو مدیــرِِ اداره جامعــه 
ً
در ایــن اندیشــه، گویی اساســاً

 و عقــد )نهــادی کــه از یــک 
ّلّ
وجــود نــدارد. بااین‌حــال، رشیــد رضــا در صورت اختلاف‌نظــر میــان اهــلِِ حــ

ســو وظیفــه ســاماندهی اختلافــات فقهــی و ازسوی‌دیگــر وضــع قــوانین امور جــاری را بــر عهــده دارد(، پذیــرش 

ــا اقلیــت باشــد. یــت را به‌شــدت رد می‌کنــد و حتی مدعــی اســت کــه ممکــن اســت حــق ب دیــدگاه اکثر

وكََ عََنْْ سََبِِلِِي 
ّ�
رْْضِِ يُُضِِلُّ

َ
أَ

ْ
كْْثََرََ مََنْْ فِيِ الْ

َ
ــه »وََ إِِنْْ تُُطِِعْْ أَ یف ــه شر ــه آی ــا اســتناد ب ــر نهــاده و ب ســپس او گامــی فرات
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 مســائل بایــد 
ّلّ
یــر ســؤال می‌بــرد و اظهــار می‌کنــد کــه بــرای حــ یــت را ز هِِ« )انعــام/116(، اســاس پیروی از اکثر اللَّ�ّ

یــق راه‌حــل را بــه دســت آورد. تنهــا بــه قــرآن و ســنت مراجعــه کــرد و از همین طر

 مجــالی بــرای اخــتلاف بــاقی نمی‌گــذارد و تمامــی 
ً
یم اساســاً او بــر پایــه ایــن برداشــت ادعــا می‌کنــد کــه قــرآن کر

اختلاف‌نظرهــا نــاشی از هواهــای نفســانی اســت )رشیــد رضــا‌‌، 2015م‌‌، ج‌‌4، ص51(.

ــاسی  ــا عــالمان دینی و سیاســت‌مداران در عرصه‌هــای سی ی ــه گو ــد ک ــد رضــا این‌چــنین می‌نمایان ــگاه رشی ن

کــنون هیچ‌کــدام بــه  بــدون مراجعــه بــه قــرآن و فــارغ از اندیشــه‌های دینی اقــدام بــه اظهارنظــر کرده‌انــد و تا

ــتون دینی  ــه م ــه چــنین نگاهــی ب ــه‌ای نداشــته‌اند. روشــن اســت ک ــچ مراجع ــات اسلامــی هی یم و روای ــرآن کر ق

یــرا واقــع آن اســت کــه بــرخلاف اندیشــه رشیــد رضــا و پیروان وی، مــتون قــرآنی   صحیــح نیســت؛ ز
ً
اساســاً

یــح می‌کنــد و تفسیــر  یم تصر یم نیــز بــه متشــابه‌بودن برخــی آیــات قــرآن کر یــح نیســتند. خــود قــرآن کر همیشــه صر

متشــابهات را بــه عهــده راســخان در علــم نهــاده اســت )آل‌عمــران/7(. همچــنین اخــتلاف در فهــم مــتون دینی 

 اجرائیــات، امری کاملاً عــقلائی و متــداول بــه شمــار مــی‌رود؛ بــه‌نحوی کــه می‌تــوان در میــان صحابــه 
ً
خصوصــاً

نیــز ایــن اخــتلاف را مشــاهده کــرد؛ اخــتلافی کــه گاهــی بــه اعمــال خشــونت منتهــی می‌شــده اســت. البتــه اگــر 

یــات فاقــد ارزش  یــات غیرتخصصــی و عامیانــه باشــد‌‌، روشــن اســت کــه این‌گونــه نظر منــظور رشیــد رضــا نظر

علمــی هســتند.

پــاشی نظــام اســتنباط احــکام و درهم‌شــکستِنِ شــالوده  اندیشــه آرمــانِیِ رشیــد رضــا نتیجــه‌ای جــز فرو

فِیِ عُُــقلا نیــز چــنین اســت کــه هنــگام تشــکیل  یــت جامعــه نخواهــد داشــت. بــرای نمونــه، در مســائل عــر مدیر

، پذیــرش دیــدگاه  گاهــیِِ تمامــی اعضــای حاضــر اســت و در صورت بروز اختلاف‌نظــر شورا، فــرض اولیــه بــر آ

یــه بــا مفهــومِِ »رأی  یــت به‌عنــوان راه‌حلی عــقلایی بــرای حــل مســائلِِ اخــتلافی پذیرفتــه می‌شــود. ایــن رو اکثر

ــرای نفی ایــن قاعــده،  یم ب ــه قــرآن کر ــد رضــا ب ــتِِ غیرمتخصــص« متفــاوت اســت؛ بنابرایــن، اســتناد رشی ی اکثر

ــقِِ قواعــد عــقلایی بــه شمــار مــی‌رود. خطــایی آشــکار در تطبی

نکته قابل‌تأمـل آنکـه پـس از وی، ایـن اندیشـه در آرای سید قطـب به جایی می‌رسـد کـه برای فهـم دین، 

تنهها بـه قـرآن بسـنده می‌شـود؛ آن هـم به‌گونـه‌ای کـه حتی تمامـیِِ قـرآن نیـز بـرای فهـم دیـن ضروری دانسـته 

نمی‌شـود و تنهها برخـی از آیـات، آن‌هـم مـشروط به وجـود »خلـوص نیـت«، دسـت‌مایه فهم دیـن قـرار می‌گیرد.
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یــش را معیــار قــرار داده اســت. وی بــا فهمــی  چالــش ایــن رأی آن‌گاه آشــکار می‌شــود کــه ایشــان فهــم خو

یــخ از عــالم و غیــر عــالم و مســلمان و  یــش را در طول تار یم تمامــی مخالفــان خو ســطحی از برخــی آیــات قــرآن کر

غیرمســلمان متهــم بــه کفــر و ارتــداد می‌کنــد. نتیجــه ایــن اندیشــه در نســل‌های بعــدی خــودش را بــه شــکل 

ــر  ــرای همــه مســلمانان ب ســامان‌یافتن گروه‌هــای جهــادی نشــان می‌دهــد کــه در مقــام اجــرای حکــم ارتــداد ب

می‌آینــد )سیــد قطــب‌‌، 1393 ، ص24(. جالــب آن اســت کــه در اندیشــه یادشــده، فهــم ســایر اندیشــمندان از 

یــرا ایــن اندیشــه مدعی اســت هر کســی کــه دیــن‌دار اســت، باید  دیــن، تبعیــت از هــوای نفــس تــلقی می‌شــود؛ ز

ماننــد او بیندیشــد و هــر کــس کــه بــا اندیشــه وی مخالــف اســت، بی‌تقــوا و بی‌دیــن اســت. 

4-2. تقابل در مفهوم ساختار قدرت و تشکیل جامعه

یــان   مفهــوم ســاختار قــدرت و تشــکیل جامعــه نقطــه اوج تقابــل دو اندیشــه انــقلاب اسلامــی و جر

 مبــتنی بــر ســنت بیعــت و رســوم اجتماعــی می‌داننــد؛ اگــر 
ً
نوســلفی باشــد. نوســلفیه مشروعیــت قــدرت را غالبــاً

 قیــام سیــاسی علیــه 
ً
یعــت فــردی را حفــظ کننــد. ایــن گروه اساســاً چــه حاکمــان غیــردینی باشــند و ظواهــر شر

حکومــت را مگــر در مــوارد خــاص و بــا صلاحدیــد مرجعیــت دینی و ســنتی، به‌شــدت مــردود اعلام می‌کننــد. 

 از توحیــد و ولایــت الهــی 
ً
در مقابــل، اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی مشروعیــت قــدرت را مســتقیماً

ــه‌نحوی کــه در غیــاب  می‌دانــد و ســاختار قــدرت را یــک ســاختار نصــی و انتصــابی الهــی بــه شمــار مــی‌آورد؛ ب

امــام معصــوم اجــرای عدالــت و حاکمیــت توحیــدی را بتوانــد ضمانــت کنــد. هــر نوع حکومــت ســکولار یــا 

ســلطنتی نیــز در ایــن دیــدگاه پذیرفــتنی نیســت.

4-3. تقابل در هدف، اصلاح فردی یا تمدن‌آفرینی

یان اســت. در اندیشــه نوســلفیه  یــان اســت، هــدف نهــایی آن جر آنچــه تعیینکننــده مسیــر راهبردی هــر جر

 فــردی محقــق 
ً
هــدف نهــایی کســب رضایــت الهــی اســت کــه از مسیــر انجــام واجبــات و تــرک محرمــات غالبــاً

ــا   غیرممکــن دانســته می‌شــود و ی
ً
ــا اساســاً ینی ی می‌شــود. در ایــن اندیشــه، بــه علــت فقــدان معصــوم، تمــدن‌آفر

بــدعتی بــه شمــار مــی‌رود کــه مسیــر رســتگاری را پیچیــده و از مسیــر خــارج می‌کنــد. نوســلفیه، جامعــه آرمــانی را 

جامعــه تابــع ســلف صالــح می‌داننــد.

یــش را تحقــق کامــل توحیــد در همــه مناســبات  امــا اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی، هــدف خو

یــن اسلامــی را حــرکتی جهــانی  ینی نو یــف می‌کنــد. ایــن اندیشــه، تمــدن‌آفر اجتماعــی، سیــاسی و اقتصــادی تعر
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می‌شمــارد کــه بــا ایجــاد الــگوی حکــومتِیِ مبــتنی بــر عدالــت توحیــدی، جامعــه بــشری را از نیــل بــه مادی‌گــرایی 

افراطــی و نابودی رهــایی می‌بخشــد؛ الــگویی کــه لازمــه آن حکومــت‌داری فعــال، تولیــد علم‌وفناوری بر اســاس 

ــل اصلی نوســلفیه  ــوان گفــت تقاب ــت می‌ت ــع الشــرائط اســت. در نهای ــه جام ــانی دینی و رهــبری مســتمر فقی مب

بــا اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی در نظــام اخلاقی اســت کــه نوســلفیه آن را یــک نظــام کاملاً فــردی 

ــه شمــار مــی‌آورد. ــد؛ امــا انــقلاب اسلامــی آن را نظامــی جامــع در تمامــی ابعــاد تمــدنی ب می‌بین



14
04

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
(، پ

پی
پیا

تم 
هش

م )
 دو

اره
شم

م، 
نج

ل پ
سا

108108

نتیجه‌گیری � 
اندیشــه توحیــدی ســلفیه نقــش مهمــی در ســامان‌یافتن تمــدن اولیــه اسلامــی داشــت و توانســت بــا 

ــادی از ظرفیت‌هــای تمــدنی  ی ــار ز ــا حــد بسی یــش در سایه‌ســار اندیشــه توحیــدی ت توســعه فقــه سیــاسی خو

یــن اسلامــی نشــان  یــن نو یکــرد تمدن‌آفر اسلام اســتفاده کنــد. بررسی تطــبیقی بنیادهــای فــکری نوســلفیه و رو

می‌دهــد کــه باوجــود اشــتراک در وحدانیــت خداونــد، تفاهــم در هستی‌شــناسی و سیاسی‌ســازی ایــن توحیــد، 

یــان کاملاً متضــاد بــدل شــده‌اند؛ بــه‌نحوی کــه در ســه حوزه اســاسی می‌تــوان بین آن‌هــا تفاوت‌هــایی  بــه دو جر

مشــاهده کــرد: 1. توحیــد فراگیــر در مقابــل توحیــد محــدود: اندیشــه انــقلاب اسلامــی توحیــد را مبنــای مطلــق 

حاکمیــت و قانون‌گــذاری می‌دانــد؛ درحالی‌کــه نوســلفیه ایــن دایــره گســترده را نپذیرفتــه، دیــن را در حوزه 

عبــادت و اخلاق فــردی خلاصــه می‌کنــد؛ 2. عقلانیــت حکــومتی در برابــر ســنت‌گرایی انزواطلبانــه: انــقلاب 

یــف می‌کنــد؛ درحالی‌کــه  ینی در چهارچــوب وحــی تعر اسلامــی اجتهــاد را به‌عنــوان مــوتور محــرک تمــدن‌آفر

 تقلیل‌گــرا و متمایــل بــه نفی پیچیدگی‌هــای اجتهــاد حکــومتی اســت؛ 3. راهبــرد فعــال در 
ً
نوســلفیه غالبــاً

یکردهــای انزواطلبانــه بــه دنبــال حفــظ آثــار به‌جامانــده از  مقابــل راهبردهــای محافظه‌کارانــه: ســلفیه بــا رو

یــب آن می‌شــود. در نتیجــه نوســلفیه بــا تفکیــک  یــش اســت؛ هرچنــد در مقــام عمــل منجــر بــه تخر ســلف خو

یــن اسلامــی را از صحنــه خــارج می‌کنــد و یــا آن  ینی نو دیــن از ســاختارهای کلان قــدرت، راهبــرد تمــدن‌آفر

ــا  ــد؛ ام ــدرت می‌دان ــد را دوری از ق ــه توحی ، نوســلفیه لازم ــد. به‌عبارت‌دیگــر ــرفی می‌کن را غیرممکــن و حــرام مع

اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی، تحقق حــقیقی توحیــد را تســلط کامــل آن بــر ســاختارهای قــدرت می‌داند 

یــان را کاملاً از یکدیگــر  یــن را ســامان دهــد. تقابــل یادشــده، مسیــر حرکــت ایــن دو جر تــا بتوانــد تمــدنی نو

متمایــز می‌ســازد.

بــه نظــر می‌رســد باتوجه‌بــه داشــته‌های اندیشــه تمدن‌ســاز انــقلاب اسلامــی، راه‌حــل ایــن چالــش ایجــاد 

گفتمــان جــدی میــان نخبــگان و اندیشــمندان ایــن دیدگاه‌هاســت.
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A Critical Examination of the Tension Between Neo-Salafi Conceptions of Tawḥīd 
and the Civilizational Vision of the Islamic Revolution
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  �  Abstract
Excessive literalism (naql-garāʾī) constitutes a profound challenge to the project of contemporary 

Islamic civilization-building. By emphasizing a strictly transcendent conception of monotheism 
(tawḥīd tanzīhī) and rejecting intellectual renewal (naw-andīshī), Neo-Salafism contests the 
vision of a modern Islamic civilization, prioritizing instead individual religiosity and moral reform. 
This orientation stands in stark contrast to the civilizational vision of the Islamic Revolution, which, 
anchored in Shīʿī rationality, seeks to construct a new Islamic civilization. Within this latter framework, 
Tawḥīd serves as the ultimate foundation for governance and political authority, and its concrete 
sociopolitical realization is viewed as the overarching civilizational objective.

The central question addressed in this study is: How does the Neo-Salafi conception of Tawḥīd 
obstruct the civilizational trajectory of the Islamic Revolution? Employing a documentary and 
library-based methodology, this research critically examines this issue. The findings indicate that 
Neo-Salafism, through its insistence on a transcendent interpretation of Tawḥīd and its rejection 
of Islamic intellectual renewal, hinders collective civilization-building by narrowing its focus to 
individualistic and ethical reform. Specifically, this approach engenders several critical challenges: 
characterizing contemporary Muslim societies as living in a state of pre-Islamic ignorance (jāhiliyyah), 
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